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بررسي عقايد شكلوفسكي در اشعار سهراب 
سپهري و توماس استرن اليوت
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چكيده
خلق مضامين جديد و غريب از ويژگي هاي شاعران عصر مدرن و پسامدرن است. آنان 
سعي دارند غبار عادات را از رخ مضامين و مفاهيم قديمي بزدايند و با ديدگاهى جديد 
به آن بنگرند؛ خوانندگان را به اين مسير بكشانند و آن ها را وادارند تا با چالش بسيار به 
درك اين مضامين و مفاهيم پيچيده نايل آيند كه اين خود درك و لذّتي را مي آفريند. 
اين فن آشنايي زدايي ناميده مي شود كه نخستين بار توسط شكلوفسكى در مقاله اى با 
عنوان «هنر به عنوان ابزار» مطرح شد. او معتقد بود كه اگر شيوة نگرش ما به آثار هنرى 
به گونه اى شود كه به آن عادت كنيم، ديگر نمى توانيم نگرشى نو نسبت به آثار هنرى 
داشته باشيم و زندگى ما عادى مى شود. هدف هنر بايد القاى احساساتى باشد كه ازريك 
اثررهنرى درك مى شود نه احساسى كه قبلاً مشخص شده است. تنها در اين شرايط است 
كه آشنايى زدايى رخ مى دهد. از آن جايى كه تا به حال هيچگونه تحقيقى از اين دو شاعر 
صورت نگرفته است، اين مقاله بر آن است تا به تحليل و بررسي آشنايى زدايى در برخي 

اشعار توماس استون اليوت و سهراب سپهري بپردازد.

كليدواژه ها: فورگراندينگ، شعر، آشنايي زدايي، جديد. 
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مقدمه
فرماليسم1 يا شكل گرايي يكي از مكاتب حوزة نقد ادبي است كه در خلال جنگ جهاني 
اوّل و در فاصلة سال هاي 1915 تا 1917 ميلادي در روسيه شكل گرفت. بنيان گذاران اين 
مكتب، كه غالباً از زبان شناسان برجستة روس بودند به ادبيات به عنوان يك مسألة زباني 
مي نگريستند. آن ها معتقد بودند كه برداشت هاي سياسي، اخلاقي، اجتماعي و روان شناسانه 
نبايد در نقد يك اثر ادبي لحاظ شود و آثار مورد نظر در وهلة نخست بايد از نظر زباني مورد 
توجه قرار گيرند. به عبارت ديگر آن ها براي شكل و قالب، بيشتر از محتوا ارزش قائل بودند 

(شميسا،1380: 147).
را  شكل گرايي  مكتب  خود،  آثار  با  كه  بود  كساني  مشهورترين  از  شكلوفسكي2  ويكتور 
رونق بخشيد. يكي از اصطلاحات مشهور شكل گرايان، فورگراندينگ3 يا برجسته سازي است. 
اين اصطلاح مكمّل اصطلاح ديگري با عنوان «آشنايي زدايي»4 است كه بدون توضيح آن 
نمي توان به مفهوم فورگراندينگ پي برد. گاهي اين دو اصطلاح به جاي يكديگر به كار 
برده مي شوند. اصطلاح آشنايي زدايي را نخستين بار شكلوفسكي در كتاب خود به كار برد. 
او عقيده داشت بسياري از ادراكات ما، به سبب تكرار، دچار عادت شده اند (انوشه، 1376: 7). 

شكلوفسكي براي روشن ساختن نظرية خود مثالي را ذكر مي كند. او مي گويد: 
«كساني كه در كنار دريا زندگي مي كنند، صداي دريا را نمي شنوند؛ حال آن كه براي 

تازه واردان اين صدا قابل تشخيص است» (شميسا، 1380: 158).
شكلوفسكي همچنين معتقد بود كه ادبيات با پيچيده كردن كلام و ايجاد تغييراتي در زبان 
روزمرّه، موانعي بر سد راه ايجاد مي كند و مخاطب را به تأمّل بيشتر وامي دارد (ميرصادقي، 

.(2 :1377
اصطلاح آشنايي زدايي را اوّلين بار، ويكتور شكلوفسكي در سال 1917، در مقالة «هنر به 

1. Formalism                                          2. Shklovsky
3. Foregrounding                                    4. Defamiliarization
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عنوان ابزار» به چاپ رساند. او معتقد بود كه زبان شعر با زبان معمولي، كه هر روز استفاده 
مي كنيم، تفاوت دارد؛ زيرا ادراكش دشوارتر است (كرافورد، 2008: 6).

نه  مي شود،  دريافت  كه  است  احساساتي  ارائة  هنر  هدف  كه  داشت  باور  شكلوفسكي 
چيزهايي كه مشهود و شناخته شده است. فن هنر اين است كه اشيا را آشنايى زدايى كند و 

درك اثر هنرى دشوار شود (شكلوفسكي، 1998: 12).
با وجود اين كه هيچ كدام از الفاظ و اصطلاحات غريب سازي يا آشنايي زدايي و انواع و 
معيارهاي آن در ميان شاعران شناخته شده نبود؛ امّا شاعران، همة آن ها را به صورت غريزي 
مي-شناختند و به طور عملي رعايت مي كردند. آنان مي دانستند كه آن شكل از زبان، كه 
صرفاً براي ارتباط معمول استفاده مي شود، توجه ديگران را جلب نمي كند. بنابراين، در حوزة 
زبان ادبي و هنري به شيوه هايي روي مي آوردند كه قالب و هنجار عادي زبان و بيان را در 

هم مي شكست و توجّه و حس لذّت شنوندگان را تحريك مي كرد.
پس به عبارت ديگر، تمام اشعاري كه شاعران سروده و مي سرايند، نوعي هنجارشكني با 
خود دارد؛ امّا در همين حوزه نيز وقتي كه مفاهيم و تصاوير به صورت مكرر و كليشه اي به 
كار بروند، حالت كاملاً عادي و معمولي پيدا مي كنند و ديگر توجه برانگيز نيستند. به همين 
علتّ، شاعران سرآمد، دست به نوآوري ها و ابتكارهايي زدند كه تا آن زمان سابقه نداشت. از 
شاعران بسيار بزرگ و كارآمد، كه در حوزة هنجارشكني، شيوه ها و شگردهايي تازه و متنوّع 
به كار گرفتند اليوت و سپهرى هستند. نگرش اين دو شاعر به اجتماع شباهت هاي بسياري 
با هم دارد و مراحل تكامل فكري شان را مي توان به دوره هاي مختلفي تقسيم كرد. مراحل 
تفكّر و زندگي اليوت به پنج دوره تقسيم مي شود. اين مراحل در سپهري چهار دوره دارد 
كه آغاز انديشه، برزخ انديشه، بهشت انديشه و فرجام انديشه ناميده مى شود. دوران زندگي 
اليوت به پنج دوره تقسيم شده است: مرحله اوّل زندگي او را تقريباً بايد ناديده گرفت. اين 
دوره از زماني آغاز مي شود كه او نوجواني بيش نبود و شعرهاي كم محتوا مي نوشت كه تنها 
استعداد سُرايش او را نشان مي داد و در مجله هاي مدرسه چاپ مي شد. اين مرحله اصلاً با 
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مرحلة اوّل تفكّر و زندگي سپهري قابل قياس نيست.
اشعار  كرد.  مقايسه  سپهري  انديشة  آغاز  مرحلة  با  بايد  را  اليوت  زندگي  دوم  «مرحلة 
سپهري در اين دوره، رنگي از نااميدي و بدگماني خورده است كه در مجموع او را به ديدي 
منفي گرايانه نسبت به اجتماع و زمانه هدايت كرده است» (عابدي، 1375: 98). آنگاه كه 
سپهري از مردم مي-گريزد و چشمش را به زشتي ها و پليدي هاي جامعه مي بندد و نسبت 
به آن ها بدبين است، اليوت نگاهي موشكافانه به مردم و محيط شهري در دنياي پيشرفتة 
متمدّن دارد. او شاعر طبيعت نيست و شعرهايش زوال و نابودي اجتماع حاضر و مردم را 
نشان مي دهد (تيلاك، 2004: 16). او بدي-ها و زشتي ها را همان گونه كه هستند نشان 
پليد به درون خود پناه مي برد و دروازة  اجتماع زشت و  سپهري با ديدن اين  مي دهد؛ امّا 
وجودش را به دنياي بيرون مي بندد تا زشتي ها را نبيند. گويي شاعران مدرنيسم به دنيايي 
دست يافته اند كه كسي را ياراي بيانش نيست و گذشت زمان چيزي جز زوال شان را به 
انديشيدن  و  بودن  فلسفة  به  شعر «دنگ»  در  سپهري  وقتي  كه  طوري  نمي آورد؛  ارمغان 
دربارة گذشت زمان، كه فكر او را به خود مشغول داشته است، مي پردازد، از گذشتن لحظه ها 
به زوال زمان و از آن به زوال انديشه مي رسد و با حذف زمان به بينش و برداشتي عارفانه 

نزديك مي شود (عابدي، 1375: 115).
شعر «دنگ» اين گونه آغاز مي شود:

دنگ، دنگ!
ساعت گيج زمان در شب عمر

مي زند پي درپي زنگ.
زهر اين فكر كه اين دم گذراست

مي شود نقش به ديوار رگ هستي من. (سپهري، 1363: 45)
با  را  زمان  گذشت  است،  گذر  در  لحظه ها  بگويد  كه  اين  جاي  به  سپهري  اينجا  در 
تيك تاك ساعت نشان مي  دهد و به قولي آشنايي زدايي مي كند و در خطوط آخر اين شعر 
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هم به بينشي عارفانه مي رسد. پس مي گويد:
پرده اي مي گذرد،

پرده اي مي آيد.
مي رود نقش پي نقش دگر، 

رنگ مي لغزد بر رنگ
ساعت گيج زمان در شب عمر

مي زند پي درپي زنگ.
دنگ، دنگ،

دنگ!
در اينجا شاعر معتقد است كه اگر به زمان بي توجه باشد مسائل اطرافش را عميق تر درك 

مي-كند؛ پس نقش ها و رنگ ها را بهتر درك مي كند.
انسان هاي  معنوي  تمايلات  خلأ  و  سرگرداني  صورت  به  اليوت  اشعار  در  برداشت  اين 
متمدّن پديدار مي شود. خلأيي كه هيچ نوري و ايماني ياراي مقابله با آن را ندارد. محصول 
انزوا،  دوره  اين  اشعار  درونماية  هستند.  مشكوك  و  كور  عقايد  با  انسان هايي  دنيايي  چنين 
حماقت و زشتي انسان هاي شهرنشين را نشان مي دهد كه ديگر به ارزش هاي انساني احترام 
نمي گذارند ( لال، 2005: 63). از اشعار اين دورة سپهري مي توان «مرگ رنگ»، «دنگ» 
و «ناياب» را برشمرد. اشعار اليوت نيز عبارتند از: «نغمه هاي عاشقانه ج. آلفرد پروفراك1» 
عصر  «رونوشت  طوفاني»3،  شبي  حماسي  «اشعار  درآمد»2،  «پيش  بانو»،  يك  «تابلوي   ،

بوستون»4، «آقاي آپولينكس»5 و «دختري كه مي گريست»6.
در مقايسه اشعار سپهري و اليوت در اين دوره مي توان گفت كه سپهري در دفتر «مرگ 
رنگ» از تاريكي، افسردگي، پژمردگي، شب، خستگي، غمناكي و ترس سخن گفته است. 

1. The love songs of j.Alfred profrock          2. Portrait of Lady             
3. Rhapsody on a Windy Night                     4. Draft of Boston Age
5. Mr.Apolinex                                              6. The Girl Who Cried
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البتّه تيرگي ذهن شاعر با توجه به محيط سياسي – اجتماعي و روابط آشكار و پنهان عناصر 
گرداگرد يك شاعر دهة 20 چيز دور از انتظارى نيست (عابدي، 1375: 98). اليوت نيز به 
نوعي در «نغمه هاي عاشقانه ج. آلفرد پروفراك» از احوال جامعه سخن گفته است. پروفراك 
شخصي بود كه سخت به محيطش چسبيده بود. محيطي كه با رنگي از ابهام پوشيده شده 
تصوير  به  را  انساني  عواطف  و  روابط  سردي  و  مردم  زندگي  روزمرّه گي  و  كسالت  او  بود. 

مى كشيد (لال، 2005: 63). اين تعابير در «تابلوي يك بانو» نيز ديده مي شود.
اليوت «در نغمه هاي عاشقانة ج. آلفرد پروفراك» مي گويد:

مه زرد كه پشتش را به قاب پنجره مي سايد 
و دود زردي كه پوزه اش را به قاب پنجره مي سايد 

و زبانش را به گوشه هاي عصر مي كشد، 
در درياچه ها معطل مي ماند و كنار آبگذر مي ايستد

و به پشت، روي دوده هايي مي افتد كه از دودكش ها مي آيد 
و روي تراس ها سر مي خورد و ناگهان مي جهد
و با آگاهي از فرارسيدن شبي آرام در ماه اكتبر

يكبار ديگر به دور خانه مى خزد و سپس به خواب مي رود (آبرامز، 2004: 5).
The yellow fog that rubs its back upon the window panes, 
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes,
Licked its tongue into the corners of the evening,
 Lingered upon the pools that stand in drains, 
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace ,made a sudden leap,
And  seeing  that  it  was  soft  October  night  ,curled  once  about  the 

house ,and fell asleep.
در اين قطعه مه به گربه اي تشبيه شده است كه پشتش را به پنجره مي سايد و از طرفي 
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اين  جاي  به  و  مي كند  آشنايي زدايي  اينجا  در  اليوت  مي گيرد.  بر  در  را  جا  همه  تدريج  به 
كه بگويد: مه دارد همه جا را مي گيرد، آن را به اين شكل توصيف مي كند و مه و ابهام، 

بي تصميمي انسان مدرن را نشان مي دهد كه احاطه اش كرده است (لال، 2005: 47).
آنگاه كه سپهري در شعر «ناياب»، نوميدي و غمناكي را به شكل جسدي كه در حال 
پوسيدن و فساد در «خلوت كبود اتاق» است به تصوير مي كشد (عابدي، 1375: 112)، اليوت 
در شعر اشعار حماسي «شبي طوفاني»، دنياي مدرن را نوعي جهنّم مي پندارد. جهنّمي مجزا، 
كه در آن انسان ها را به خاطر نداشتن باورهاي اخلاقي مجازات مي كنند (تيلاك، 2004: 99) 
و آن هنگام كه سپهري در پي پر كردن فاصلة ميان كهنه و نو است و با روحية جستجوگر 
و نوطلب خويش به دنياي آينده مي انديشد و نوگرايي را پيشه مي كند ( عابدي، 1375: 99)، 
اليوت در شعر «دختري كه مي گريست» به نوعي مي خواهد بين زشتي و زيبايي، و درد و 

خوشي ارتباط برقرار كند؛ ولي ارتباط چنداني برقرار نمي شود (لال، 2005: 63).

دوره دوم
در اين دوره سپهري را مي بينيم كه در مرحلة برزخ انديشه است. شاعر چشم بر دنياي 
بيرون مي بندد و با سيري در آيين بودا چشم درون را مي گشايد و ديگر شقاوت و زشتي 
انديشة اجتماعي در شعرهايش ديده نمي شود. آنچه در اين دوره ديده مي شود گشت هاي 
مكرّر به دنياي رويا و وهم است. تصاويري كه هجوم مي آورند و گم مي شوند. البتّه نااميدي 
شاعر حزني عارفانه را برايش به ارمغان مي آورد كه تمام نيروهاي دروني را معطوف رسيدن 
به تكامل روح مي كند و تمام اين سير و سلوك در دفتر «شرق اندوه» با آرامش فكري و 
روحي توأم مي شود. ديگر انتظار به سر آمده است. اينك مجال آن است كه شاعر سكوت 
را بگستراند؛ زيرا در حال يگانگي با هستي ديگر فاصله اي وجود ندارد. او در ميان آخرين 
حجابي است كه بين رسيدن و نرسيدن و رنج كشيدن و آسودن وجود دارد. مقصد او آرامش 
است كه تمام نيروهاي فكري، ذهني و روحي اش را به يك سو بكشاند (عابدى، 1375: 
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.(168
مادام كه سپهري به حقايق ازلي و ابدي نزديك مي شود، اليوت هنوز از شقاوت و بدبختي 
چشم  به  اشعارش  در  اروپا  تمدّن  نابودي  و  زوال  از  شاعر  ناراحتي  مي گويد.  اجتماعى اش 
مي خورد. او كه مضامين اشعارش دامنة وسيعي را پوشانده است، ديگر در باب اشخاص 
خاصّي نمي نويسد بلكه اكثريت مردم را مد نظر قرار مي دهد. براي همين است كه اليوت 
اشعار اين دوره را اشعار حماسي مي نامد (تيلاك، 2004: 17). دوران برزخ انديشه، كه همان 
دوران گشت و گذار در دنياي اوهام سپهري است براي اليوت مفهومي ندارد. اليوت معتقد 
است كه شاعر دنياي مدرن، دنيا را كلي مي بيند. او نمي تواند از اين دنيا به روياها پناه ببرد 
و آن را طوري طراحي كند كه گويي هيچ زيبايي و عشقي در اين دنيا وجود ندارد و تنها 
زشتي است و بدبختي (همان). عنواني كه آن ها بر اشعار خود گذاشته اند به خوبي دلالت بر 

اين حقيقت دارد:
سپهري: «زندگي خواب ها»، «يادبود»، «گل كاشي»، «مرغ افسانه»، «آواز آفتاب» و 

«شرق اندوه».
حال  در  «تخم مرغ  هوشيار»،  «سويني  راهنما»،  كتابي  با  بانك  «بر  «پيري»،  اليوت: 

پختن»، «سويني ميان بلبلان»، «سرزمين هرز» و «مردان پوشالي».
در اين اشعار سپهري به دنبال اميدي است تا از اين دنيا رهايي يابد. براي همين در 

«برخورد» مي گويد:
نوري به زمين فرود آمد.

دو جا پا بر شن هاي بياباني ديدم.
از كجا آمده بود

و به كجا مي رفت؟
تنها دو جا پا ديده مي شد ( سپهري، 1363: 122).

است  تنها  مدرن  دنياي  در  انسان  كه  بگويد  مستقيماً  كه  اين  جاي  به  اينجا  در  او 
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آشنايي زدايي مي كند و تنهايي انسان مدرن را با دو جا پا نشان مي دهد كه با نوري نيز همراه 
است. در حقيقت اين نور همان اميد او به تغيير و رهايي از اين شرايط است. اين اميد در شعر 

«سفر» اين گونه نمايان مي شود:
پس از لحظه هاي دراز

بر درخت خاكستري پنجره ام برگي روييد
و نسيم و سبزي تار و پود خفتة مرا لرزاند. (همان: 124)

يا در شعر «بي پاسخ» مي گويد:
در تاريكي بي آغاز و پايان

دري در روشني انتظارم روييد. (همان: 127)
در اين دوره سپهري را مي بينيم كه در «زندگي خواب ها» به اشراق بودايي رسيده است. 
اشراقي كه روياها و تخيّلات در آن ها نقش بنياديني دارند. بسامد خواب و رويا و خيال در 
ضمن اندك بيداري در اين دفتر بسيار است (عابدي، 1375: 125) و اليوت را مي بينيم كه 
هنوز به زندگي اجتماع بدبين است؛ به گونه اي كه در «سرزمين هرز»، سرزميني غيرواقعي 
مي دهند.  ترجيح  دوباره  تولدّ  به  را  تدريجي  مرگ  كه  مردمي  مي دهد.  نشان  اوهامي  با  را 
درونماية اين شعر، مرگ در زندگي را نشان مي دهد. بشري كه در دورة مدرن هيجان و 
حسّ تشخيص خوب و بد را از دست داده است. براي همين است كه او از زندگي زده شده 

است (تيلاك، 2004: 130).
منتقدان زيادي بر اين باور بودند كه «سرزمين هرز اليوت»1 نابودي اروپا را در جنگ 
جهاني اوّل يا «ابهامات قرن نوزده» را نشان مي دهد. ولي اليوت منكر آن شد و گفت: «اين 
تاريخي  ديدگاه هاي  حقيقت  در  مي دهد».  نشان  را  عصر  اين  حيراني هاي  و  ابهامات  شعر، 
و فرهنگي شعر ممكن است به عنوان مصاديقي از آشنايي زدايي به حساب آيند؛ زيرا شعر 

نمادين است و عواطف، مستقيماً بيان نشده اند (ماتيسون، 2002: 98).
1. The waste land
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حياتي  روابط  عدم  و  خشكي  پوچي،  بي حاصلي،  آگاهانة  كوري  نشان دهندة  شعر  اين 
بشري  ميراث  از  كه  مي دهد  نشان  سمبل هايي  با  را  آن  اليوت  كه  است  جديد  عصر  در 
نشأت گرفته است. هر چيزي نمايندة واقعيتي عميق است و او در ابتداي «سرزمين هرز» 

مي سرايد:
آپريل، مشقّت بارترين ماه هاست. ماهي كه 

ياس كبود پرورش مي يابد و خاطرات
را يادآوري مي كند و با باران بهاري ريشه هاي

سستش را به هر سويي مي گرداند.
زمستان ما را گرم مي كند و زمين را با برف فراموشي مي پوشاند 

و اندك حياتي را به ريشه هاي خشك مي دواند (آبرامز، 2004: 11).
April is the cruelest month ,breeding
Lilacs out of the dead land ,mixing
Memory and desire ,stirring
Dull roots with spring rain. 
Winter keeps us warm ,covering
Earth in forgetful snow ,feeding
A little life with dried tubers.

ديدگاهي كه در مورد بهار و زمستان در اين خطوط آمده است، با ديدگاه معمول تفاوت 
دارد. بهار بسيار مطلوب است و زمستان چندان خوشايند نيست. ولي در اين خطوط آپريل، 
مشقّت بارترين ماه ها به شمار آمده است و زمستان بسيار خوب به حساب آمده است. آپريل 
ماه تولدّ و زاد و ولد طبيعت است؛ در حالى كه زمستان، نشان دهندة مرگ و تعليق زندگي 
است. بشر مدرن از لحاظ روحي مرده و به بقا راضي شده است. پس نيازي به بيداري روحي 
ندارد. او مثل ساكنان سرزمين هرز، جدايي و مرگ روحي را به تولدّ و زايش روحي ترجيح 
مي دهد. از نظر او زايش و احياي روحي ناراحت كننده و حيرت آور است. پس او در زمستان 
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احساس آرامش و پالودگي دارد (اسميت، 2005: 48).
تبعيت از باور همگانّ كه بهار زيبا  مشاهده شد، اليوت به جاي  همانطور كه در اينجا 
و دل انگيز است و زمستان نفرت انگيز، برعكس آشنايي زدايي كرده و براي زمستان صحه 
گذاشته است. در حقيقت، زمستان از نظر اليوت دنياي مدرن است. او به جاي اين كه بگويد 
كه انسان مدرن به پوچي رسيده است، با كنايه اي از واقعيت زندگي عصر جديد آن را نشان 
مي دهد. در جاي ديگر هر دو شاعر را مي بينيم كه از كهن الگوي آنيما استفاده مي كنند. در 
جايي كه اليوت تيرسيس1 را به عنوان شخصيتي در «سرزمين هرز» برمى گزيند، پيرمردي 
كه ارتباط دهندة اجزاي «سرزمين هرز» است، در شعر «مرغ افسانه» زن مستتر وجود خويش 

(آنيما) را، كه منشأ الهام شاعرانه است، خطاب قرار مي دهد (شميسا، 1380: 227).
ورودش  پناه  در  كه  مي گردد  مأمني  دنبال  به  آفتاب»  دفتر «آواز  در  سپهري  كه  آنگاه 
و  مي يابد  را  طبيعت  يابد،  دست  آن  به  شبيه  گستره هايي  و  «بودايي»  دنياي  و  قلمرو  به 
انسان و پيرامونش در شعر او حذف مي شود و توجه و رويكردي عارفانه به طبيعت مي گيرد 
(عابدي، 1375: 145) و عكس آن در شعر «پيري» اليوت نمايان مي شود. شاعر كه اجتماع 
را نمي تواند كنار بگذارد، انسان هايي را نشان مي دهد كه در خلأ معنوي به سر مي برند. 
انسان هايي كه هرچند ايمان شان را از دست داده اند امّا هنوز به آينده اميد دارند. اين اميد به 
آينده به شكل شبه آيين كاتوليك مي شود. در شعر «سويني ميان بلبلان»،2 سويني انساني 
وحشي است كه بعُد حيواني اش بسيار مورد تأكيد است. اليوت در اين شعر گذشته و حال را 
كنار هم قرار مى نهد؛ زيرا مى خواهد شباهت هاى تضادها را بيابد. آن ها حقايق زندگى بشر 
هستند. در گذشته، انسان با رنج كشيدن به مراحلي بالاتر و خلوص ديني مي رسيد ولي اكنون 

اين گونه نيست (تيلاك، 2004: 119).
ولي سپهري در «آوار آفتاب» به بعُدي ديگر مي انديشد. او رهروي است كه رنج مي كشد 
و جست وجو مي كند، مي خواهد و مي كوشد؛ امّا نمي تواند و مي  ريزد و ايمانش را پشت سپري 
1. Tiresias                                                 2. Sweeny Among Nightingales
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از سكوت حفظ مي كند و در اين ايمان، كه محكم تر از انديشه اش است، هيچ تزلزلي راه 
نمي يابد (عابدي، 1375: 162) و سرانجام وقتي سپهري را در سكوت عارفانة «شرق اندوه» 
مي بينيم، سلوكش را درك مي كنيم. سلوكي كه در خلأ دور از مردمان و جانوران و گياهان 
است. جلوة دوست، آن چنان همه جا را فراگرفته كه شاعر نمي تواند خود را به هيچ چيز و 

هيچ كس ديگري مشغول بدارد (همان: 167). 
اين در حالي است كه اليوت در شعر «مردان پوشالي» به سفر مرگ مي انديشد. سفري 
كه انسان را از اين دنيا نجات مي دهد. از نظر اليوت مرگ، حكومتي ديگر است. به اعتقاد او 
حكومت خواب مرگ، ممكن است اوهام باشد ولي انسان را از تجارب حاضر رها مي سازد. 
سپيده دم اين حكومت، جهاني است كه هر كس با چشم هاي باز از آن عبور مي كند و به 
دنيايي ديگر مي  رود و آن هايي كه به تاريكي قدم مي نهند پشت دنياي اوهام باقي مي مانند 
و به ساية خويش وارد مي شوند. آن ها به دنيايي وارد مي شوند كه مثل اين دنيا نيست (لال، 

.(104 :2005

دوره سوم
پس از دورة برزخ انديشه، بهشت انديشة سپهري آغاز مي شود. او كه پس از طي طريقي 
روزگاري  چنان  در  مي نهد؛  گام  آرام  و  مطمئن  قلمروي  به  رنج آميز  و  رياضت بار  و  دشوار 
زندگي  و  مي پرداختند  مردمي  و  اجتماعي  و  سياسي  اشعار  سرودن  و  نوشتن  به  مردم  كه 
را سراسر تيرگي و چركي و پلشتي توصيف مي كردند. سپهري با گريز تفريطي از مسائل 
اجتماعي و سياسي، زندگي را با نگاه طبيعت گرايانه اش از هستي جمع و اجتماع و لاجرم 
است»  خوشايندي  رسم  سرود: «زندگي  آب»  پاي  دفتر «صداي  در  و  كرد  منتزع  سياسي 
مرادي كوچي،1380: 211). اين تحوّل به نوعي در اليوت نيز وجود دارد. او نيز به خداوند 
و مذهب گرايش پيدا مي كند و به كليساي كاتوليك مي پيوندد. سرانجام راه صحيح را از 
دوراهة ترديدآميز زندگي انسان تشخيص مي دهد و در اين دوره است كه لحنش خوش بينانه 
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مي شود (تيلاك، 2004: 17).
در زماني كه اليوت به خداوند و مذهب مي گرايد، سپهري از طريق طبيعت به جست وجوي 
خدا مي پردازد و به سبب ملال از زندگي مصرفي با نزديك شدن به طبيعت، دنياي معنوي و 
روحي خويش را بيدار مي كند و به يگانگي با طبيعت مي رسد. سپهري در بهشت انديشه، به 
زيبايي و نيكي ذهن و زبان توأمان مي رسد. سرشار از تموّج عارفانه اي مي شود كه زندگي 
را پيش چشمانش پاك و لطيف جلوه مي دهد. هرچه هست نيكوست و هرچه مي شود قابل 
پذيرش است (عابدي، 1375: 197)؛ امّا مذهب اليوت بايد اخلاق را آموزش دهد و حسي 
از فداكاري را القا كند. چيزي را در طبيعت اشيا نشان دهد كه احساسات را برانگيزد. مذهب 
از اين نظر، شيوه اى عملى - تئورى مى شود كه آموزش مى دهد و وسيله اي براي انتقال 
احساسات و اعمال مي شود. از اشعار اين دوره سپهري مي توان «صداي پاي آب»، «مسافر» 

و «حجم سبز» را نام برد.
اليوت: «خاكستر چهارشنبه»1، «سفر مجوسان»2، «آنيميليا»3، «ماريانا»4، «نغمه سرايان 

راك كوريولانوس»5 و شماري از اشعار كوچك و ناتمام.
سنّت  از  جزئي  كاتوليك  مذهب  چون  مي شود؛  كاتوليك  اليوت  كه  است  دوره  اين  در 
گذشتة تاريخ و اجتماع است. از نظر او اسطوره، گواه خوبي براي شناخت گسترده است و امّا 
سپهري بيان حال است. او آن اندازه پذيراي حال و اكنون و لحظه است كه حتي نگريستن 
به گذشته و تحسّر به آن را بيهوده و بي فايده مي شمارد؛ حتّي گاهي گذشته و آينده را حال 

مي پندارد. و در «صداي پاي آب» مي گويد:
«پشت سر نيست فضايي زنده، پشت سر مرغ نمي خواند» (مرادي كوچي،1380: 215). 
در اينجا او آشنايي زدايي مي كند و به جاي اين كه بگويد كه نبايد به گذشته گرايش داشته 
باشيم، اين گونه سخن مي راند. اليوت نيز تا حدّي در مجموعة «خاكستر چهارشنبه» به اين 
1. Ash Wednsday                                    2. The Journey of Magi  
3. Animilia                                              4. Mariana                   
5. Choruses From Rock
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مسأله نزديك مي شود. «خاكستر چهارشنبه»، كه درونماية طلب مغفرت دارد به نوعي به 
گذشته مربوط مي شود و به تشخيص راه حلي براي آينده مي رسد. اليوت در اين مجموعه 
به اين نتيجه مي رسد كه گذشتة مرده را بايد دفن كرد. تمام افكاري را كه باعث جدايي از 
خدا مي شود بايد كنار گذاشت و براي گشودن چشم دل بايد چشم سر را بست (لال، 2005: 

.(107
زير درونماية شفاف و زندة «خاكستر چهارشنبه» باورهاي كاتوليك نهفته است كه در 
مورد مرگ عرفاني سخن مي گويد كه بازگشت به ابديّت و جاودانگي است و مرگ را جزئي 
از زندگي مي پندارد. اين درونمايه در «صداي پاي آب» سپهري نيز به چشم مي خورد. آن 
جا كه مي گويد: «مرگ پايان كبوتر نيست»! مرگ بخشي از طبيعت زيست و قانون حيات 
زندگي است. مرگ نه تنها فنا و نيستي نيست بلكه بقا در طبيعت و تداوم چرخة هستي و 
بازگشت به مبدأ است (مرادي كوچي، 1380: 215)؛ در حقيقت او آشنايي زدايي مي كند و 
برخلاف باور همگان، كه مرگ را زشت و كريه مي دانند، مرگ را جزئي از زندگي قلمداد 

مي كند.
ايراني  مجوس  سه  سفر  داستان  از  اسطوره اي  بعدي  به  اليوت  مجوسان»  در «سفر  و 
از مشرق زمين براي يافتن مسيح اشاره دارد. آنان در شب ولادت مسيح، ستارة او را در 
آسمان مي بينند و به دنبال آن حركت مي كنند (شميسا، 1376: 250) و سپهري در مجموعة 
«مسافر» به اساطير آيين زرتشت در ايران قديم اشاره مي كند و مي گويد: بدي تمام زمين 
پيكر  عكس   / نيامد  گوش  به  كردني  آب تني  صداي   / گذشت  سال  هزار   / گرفت  فرا  را 

دوشيزه اي در آب افتاد ( عابدي، 1375: 209).

دوره چهارم
زشتي ها  ميان  از  را  خوبي ها  كه  مي شود  بزرگ  آنقدر  سپهري  عارفانة  ديد  سرانجام  و 
مي بيند و «ديگرگونه بودن» را به ما مي آموزد و در مرحلة «فرجام انديشه» است كه شاعر 
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ديگر چيزي از محيط اطرافش نمي شنود؛ در خود است و با خود است و بي خود؛ و اليوت را 
مي بينيم كه در اين دوره هنوز هم باورهاي مذهبي دارد و با اشعار كاتوليك گذشته مخالفت 
مي كند و حال دربارة مسائل و مشكلات ماندگار بشريت مي سرايد و اجتماعي را با مشكلات 
فضا، زمان، مرگ، زندگي، گذشته و آينده توصيف مي كند. عنوان اشعار اليوت در اين دوره 

عبارتند از:
«نورتون سوخته»1، «كوكر شرق»2، «نجات يافتگان تشنه»3 و «سبكسران كوچك»4، 
در مجموعة «چهار كوارتت»5 و اشعار سپهري همه در مجموعة«ما هيچ، مانگاه» جمع آمده 

است.
آنگاه كه سپهري در شعر «ما هيچ، مانگاه» به حقيقت دست مي يابد و در لطافتي كه 
دنبالش است مي آرامد، اليوت در شعر «نورتون سوخته» تلاشي براي به دست آوردن آرامش 
و تداوم ارزش ها در ميان گذشت سيّال زمان را القا مي كند. اليوت آن را با حسّي از آگاهي 
جاودانگي، كه خالص و بي توهّم است بيان مي كند كه از اعتماد به ظواهر نشأت مي گيرد 
(لال، 2005: 118). در مقايسة «كوكر شرق» اليوت و «ما هيچ، مانگاه» سپهري برگشتن 
از حقيقت را غرق شدن و هيچ شدن مي پندارد و مي گويد: تمام وجود هيچ مي شود و در عين 
تجربه اي  شرق»  در «كوكر  اليوت  و   (256 :1375، (عابدي  مي شود  نگاه  وجود  تمام  حال 
جهان شمول را نشان مي دهد و به اين باور مي رسد كه بايد به درون خدا غوطه زد؛ طوري 
كه انسان از انوار پست دور شود و منتظر انوار بزرگ تر بماند و انسان بايد از آب هاي هرز به 

آب هاي متراكم تغيير جهت دهد (همان: 118). 

نتيجه
مي شود.  بيشتر  آشنايي زدايي  به  اشتياق  مي شويم  نزديك  پسامدرن  عصري  به  هرچه 

1. Burntod Nortor                                     2. East cooker
3. Dry Salvages                                        4. Hollow Men
5. Four Quartets
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نوعي  به  آشنايي زدايي  مي پردازد.  خصيصه  اين  به  معاصر  شعر  شعريت  از  وسيعي  بخش 
هنجار را در شعر محو مي سازد، و اين نوع ابهام شاعران امكان برداشت و تعابير مختلف 
از يك مفهوم را افزايش مي دهد. همچنين چالش مخاطب را در فهم معني بيشتر مي كند 
و چالش براي درك معنا ايجاد لذّت مي كند كه ميوة اصلي هنر است. در شعر سپهري نيز 
آشنايي زدايي از چنين جايگاهي برخوردار است. سپهري از شاعراني است كه عنايت ويژه اي 
به اين خصيصه و سبك شعري داشته است و در ميان شعراي عصر مدرن نيز توماس استون 
اليوت، به پيچيده گويي گرايش بسياري داشته و در آفرينش شعري خود به آن توجّه بسيار 

خاّصي داشته است.
هستند.  (آشنايي زدايي)  شكلوفسكي  فن  از  نمودي  داراي  اليوت  و  سپهري  سروده هاي 
آن ها برآنند تا مردماني را كه اسير عادت و نگرش خود شده اند و به مخلوقات خداوند نام هاي 

خوب يا بد مي نهند، نهيب زنند تا به بينشي جديد برسند. 
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